بسم الله الرحمن الرحيم
منظور از دلرباي برتر الله است و برجسته‌ترين ويژگي الله مهرباني و دلسوزي است. «در هر کاري با مهرباني و دلسوزي وارد شويد» 
اقرا باسم ربک الذي خلق
عالم هستي همان کتاب خداست که اين کتاب پيام دارد، براي رسيدن به پيام اين کتاب بايد از آينه‌اي استفاده کرد که در اين آينه تصوير پروردگار تو پيداست. اگر به عالم از دريچه اين آينه نگاه کني پيام هستي را در خواهي يافت. 
«اسم ربک»: آينه پرورش دهنده تو، چيزي جز انسان نيست. اگر انساني از خودخواهي رهيده شود، اگر انساني سرشار از مهرباني و دلسوزي شود، در اين حالت آن انسان اسم ربک مي‌باشد که اگر به اين حال برسي پيام هستي را از اين زاويه و اين حالت مي‌تواني دريافت کني. مهرباني و دلسوزي کليد فهم قرآن است. انسان در حالت خودخواهي و خودبيني دچار يک نوع ناپاکي است که اين ناپاکي امکان کمترين ارتباط با قرآن را هم از انسان محروم مي‌نمايد. «لايمسه الا المطهرون» جز پاکان کمترين ارتباط با اين مجموعه ندارند.
پديد آمدن هستي به وسيلة رحمن و رحيم است، همان دلسوزي و مهرباني. در باطن انسان خودخواه زشتي و پليدي وجود دارد و انسان اگر از خودخواهي خود دست بردارد دلسوزي و مهرباني در قلب او راه پيدا مي‌کند.
 چرا نفرمود: «اقرأ الذي خلق» بلکه فرمود: «اقرأ باسم ربک الذي خلق»؟
  «اقرأ ...... الذي خلق» يعني پيام هستي را بخوان. منظور از پيام هستي همان کتاب آفرينش است يعني سرنوشت و خلقت، و انسان بايد پيام را از اين کتاب آفرينش کشف کند.
راه دريافت پيام چيست؟ ابزار دريافت پيام چيست؟ کليد پيدا کردن پيام هستي چيست؟
جواب همة اين سؤالات در «اسم ربک» وجود دارد و «اسم ربک» کليد رسيدن به پيام هستي است.
رب: يعني پروردگار، يعني پرورش دهنده‌اي که از سر دلسوزي و مهر استعداد نهفته‌اي که در درون مورد تربيت قرار دارد را به ظهور مي‌رساند. خودش سراسر مهرورزي مي‌کند تا تو را به مهر برساند. خودش عيب پوشي مي‌کند تا تو را ستارالعيوب کند و...
مثال: يک مادر، عاشق فرزندش است و وقتي به او نگاه مي‌کند عشق و محبت در قلب او موج مي‌زند ولي يک کودک عشق و علاقة اين مادر را درک نمي‌کند و براي درک اين عشق بايد مادر شود تا احساس مادر را درک کند. رب هم مانند مادر است و انسان بايد مانند رب دلسوز و مهربان باشد تا به پيام هستي دست پيدا کند.
قرأت: ملاحظه روند رويش و چينش پديده‌هاي هستي براي دريافت پيام پرورش آنکه هستي را پديد آورده است.
خلق الانسان من علق: انسان را از جنس پيوند و علاقه آفريد.
1ـ انسانيت انسان، در سايه ارتباطات و پيوند و علاقه‌هاي انسان است.
2ـ انسان به هر کسي که علاقه دارد از جنس مورد علاقه‌اش آفريده شده است. اگر انسان دوستان و مورد علاقه‌هاي خودش را بشناسد، به شناسايي خودش پي مي‌برد.
گلي خوش بوي در حمام روزي
رسيد از دست محبوبي به دستم
بـدو گفتم که مشکي يا عـبيري

کـه از بـوي دلاويز تـو مستـم
بـگفتا مـن گِـلي نـاچيز بـودم

وليکن مـدتي با گـل نشستم
کمال همنشين در من اثر کرد

وگرنه من همان خاکم که هستم
و ديگر اينکه:
اي برادر تو همان انديشه‌اي

ما بقي تو استخوان و ريشه‌اي
گر گل است انديشه‌ي تو گلشني
ور بود خاري تو هيمه‌ي گلخني
گر گلابي بر سر و جيبت زنند

ور تو چون بولي برونت افکنند
ساختار شخصيت انسان از جنس علاقه‌هاي او مي‌باشد، علاقه به خوبان و پاکان خلقت پاکي را در درون جان انسان سبب مي‌شود و علاقه و پيوند با بدان و ناپاکان موجب ظهور ناپاکي در انسان مي‌شود.
علق: وابستگي و پيوستگي به کسي يا چيزي.
کلا ان الانسان ليطغي ان راه استغني: درک فقر و نيازمندي
رحم: درک درد و نيازمندي ديگران، احساس رحم و دلسوزي در جهت رفع نيازمندي ديگران، محبت عامل فراموشي و صرف‌نظر کردن از خود مي‌شود. (عداوت، محبت) انسان قبل از ارتباط و تعلق به پيکر انسان است، ولي در باطن انسان نمي‌باشد.
کلا لاتطعه و اسجد و اقترب: 
تربيت: شکوفايي و پرورش در صفات رحمانيت و رحيميت، اقتراب به رب، اقتراب در صفات رحمانيت و رحيميت رب است.
سجده:
قلم: گاهي قلم ابزار نگارش و ثبت اطلاعات از طرف ماست و گاهي از طرف خالق ابزار آموزش و آگاهي بخشي است.
الذي علّم بالقلم: رب اکرم تو، بوسيلة قلم پرورش و شکوفايي را به تدريج آموزش داد.
درکهاي معنوي و فطري و پرورشي انسان به وسيلة ابزاري که قلم نام دارد، در کتاب درون و باطن انسان نوشته مي‌شود و انسان بي‌واسطه هيچ عامل بيروني به وسيلة قلم خوب را از بد تشخيص مي‌دهد.
هماني که او را پديد آورد خودش نيز به او بدي و خوبي را شناساند. اما انسان به محض اينکه به خيال خودش بي‌نياز شد و وابستگي و پيوستگي خود را ناديده گرفت، حتماً سرکشي مي‌کند و رودخانه در جريان باطنش طغيان مي‌کند و خرابي به بار مي‌آورد.
رجوع به پرورش‌دهنده تو، لازمه‌اش اين است که انسان بتواند سرکشي و طغيان بکند، بعد از اين امکان اگر انسان خودداري کند، در درونش رجوع به پرورش‌دهنده تو مي‌کند يعني مانند او مي‌شود.
علم الانسان ما لم يعلم: آگاهي انسان در گرو دريافت عدم آگاهي است، درک نيازمندي ادبي است که لازمة آن رفع نياز از طرف حق مي‌باشد. درک ظلمت زمينه‌ساز طلوع نور است و تا انسان به اين فقر واقف نشود به ثروت نمي‌رسد، چرا که خلقت انسان از جنس نياز و وابستگي است. اما خيال اينکه آگاه هستم باب علم مسدود مي شود، خيال بي‌نيازي است که طغيان مي‌آفريند.
از خـدا جـوييم تـوفـيق ادب

بي ادب محروم گشت از لطف رب
بي‌ادب تنها نه خود را داشت بد

بـلکه آتـش در هـمه آفـاق زد
همه عالم يک پارچه و به هم پيوسته است. اين انسان است که گاهي خودش را از همه هستي جدا فرض مي‌کند و خودش را مستقل مي‌انگارد و خودش را در برابر همة هستي قرار مي‌دهد و به خيال خود، خود را از ديگران برتر مي‌بيند.
تلک الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في‌ الارض و لا فساداً والعاقبة للمتقين: اين برتري جويي انسان موجب سرکشي وي مي‌شود و سپس فساد مي‌آورد.
ادامه دارد ...
